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 چکیده

ن و احساس مخاطب های ادبی، آن است که علاوه بر انتقال پیام و رسانگی، بر ذهغایت مطلوب هر گفتمانی و از جمله گفتمان

جانداری و  ،فظ، قابل درك، اما غیرقابل توصیفشهریار همچون »آن« مصطلح حاترین خاصیت غزل اصلیباشد. اثرگذار هم 

های عاطفی و زدنی و اثرگذاری پرشور و احساسی آن بر روح و جان مخاطب است. شهریار، عنان اختیار کنشلطافت مثال

در مراحل مختلف و  زیستۀ آدمی خود، از هزار توی تجربیات همراه باگیرد و او را راحتی در دست میاحساسات مخاطب را به

سو وجوی منشأ این اثرگذاری در شعر شهریار انجام گرفته است که آن را از یکبرای جست گذراند. تحقیقات بسیاریعمر می

های محور و از سوی دیگر در تواناییتحقیقات مؤلفیعنی  ادراکی »من« و شخصیت شهریار-اطفیدر غنای حسی و گنجایی ع

های غزلاضر، بررسی کیفیت اثرگذاری . مسالۀ اصلی تحقیق حجویدمی محورتحقیقات متنیعنی انی و هنری او خلاقانۀ زب

توصیفی  -تحلیلی  ریار از راهگذار علم ارتباطات و بررسی فرایند ارتباطات غیرکلامی بوده است. این تحقیق به روشهش فارسی

شهریار به زیبایی، معانی موجود ولی ناپیدای زبان و فرهنگ را به هم پیوند داده و  :آمددست بهانجام شد و در آن این نتایج 

دیگری که از این  ۀنکت دهد.ها به یکدیگر را نشان میشناسی و فرهنگ، نیاز متقابل آنضمن برقراری خویشاوندی بین زبان

های بدنی است. نشانگر شود، توجه به نشانگر بودن حالتلحاظ فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی فهمیده میژرف شهریار به  ۀاندیش

 گیرد که تابع فضا و مکان است.نظر، شکلی را به خود می بودن به این معنا که عضو خاص مورد

 ادبیات غنایی، ارتباطات غیرکلامی، تغزل، شهریار، مخاطب.: هاواژهکلید
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  مقدمه. ۱

فلاسفۀ یونان در آثاری چون . دارد ات و هنرتر از نقد ادبیتحلیل کیفیت اثرگذاری کلام بر عاطفه و ارادۀ مخاطب، تاریخی دیرینه

بخشی ون اسلامی از کیفیت و نحوۀ اثرمختلف، مثل بلاغی یهادنبال ایشان، اهل بلاغت سرزمین، و بهبوطیقای شعرو  فن خطابه

های مختلف زبان و در لایه این خاصیت مطلوب )یعنی نفوذ کلام بر مخاطب( .اندرانده مخاطب بسیار سخنزبان و گفتار بر 

گاه بر هدف اصلی  در هنر و ادبیات دهد که یکی از اهداف مهم زبان، )کهنشان میشود و بررسی می شناختی سخنقواعد زیبایی

های متعدد و امروزه نیز حوزه .مخاطب است با اری ارتباط اثربخشبرقر گیرد(آن یعنی رسانگی و ایصال پیام هم پیشی می

شناسی رسانه، رواننقد بلاغی،  این مسأله نهاده است:گونۀ تخصصی، تمرکز خود را بر انسانی و تجربی، بهمتنوعی از علوم

گسترده  ها و تحقیقاتای، بحثرشتهمیانلب مطالعات پژوهی و علوم ارتباطات که هر کدام در قاشناسی مخاطب، مخاطبروان

امکان شناخت  ،دهدانجام می و مخاطب )و هوش کلامی او( )متن/رسانه/زبان(، متکلم در موضوع حالات زبانو متنوعی را 

ات سال فارسی نیز، توجه به مخاطب و مقتضیکند. در ادبیات کهنبیشتر از هر سه عنصر مذکور و رابطۀ موثرتر آن را تبیین می

نظامی گنجوی، در مقدمۀ مشهود است.  زبان )به عنوان یک رسانه( کاملاً هایحال کلام و متکلم در میان شاعران آگاه به ویژگی

)بحر  داری داستانی که پرداختهجان گوید،اصل داستان )تنگی مسافت( می های کمِچنان که از ظرفیتهم داستان لیلی و مجنون،

کند و ف مییشناسی اوست( توصدانی و مخاطبول سخن)که محصنفوذ کلامش بر مخاطب را  و عمق ماهی زنده( -رونده

 دهد:ثیر مثبت دارد و او را به وجد و عاشقی سوق میأش( تتترین حالافسردهدر حتی است که شعر او بر مخاطب زنده )معتقد 

 بحری است سبک ولی رونده

 با آن همه تنگی مسافت

 فسرده باشداش اگر خواننده

 

 ماهیش نه مرده، بلکه زنده 

 جاش رساندم از لطافتآن

 عاشق شود، ار نمرده باشد
 (46: 1389نظامی، )                         

 متکلم و اثرگذاری کلامش بر مخاطب دوسویۀ رابطۀاز  شناسانهروانروایت در حکایتی معروف از باب دوم گلستان سعدی،      

جان  جامع بعلبک بر جا که سعدی از شوری که کلام »به طریق وعظ«ش دریابیم؛ آنمی، مخاطب خوب بر متکلم ثیرأتو 

ای زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند گوید: »دور آخر در او اثر کرد و نعرهافکند، میای بر کنار مجلس« می»رونده

. او در ابیات داردای آگاهانه و ویژهتوجه  ،لام(. مولوی هم به اثربخشی ک164: 1385 )سعدی، امان مجلس در جوش«و خ

یابد، اثربخشی شعر خود می امی جان و دل خواننده را محلگوید. اگر نظبسیاری از نقش مستمع در شکل و ساختار کلام می

م توست« )مولوی، قدر فهگویم بهچه می »این: گویدسخن نمی ویفراتر از درك مولوی به فهم و ادراك مخاطب نظر دارد و 

ثیرات ناخواستۀ أبرد و نگران ترا با کلام خود به کدام سمت می راست و زیرکی متوجه است که ذهن مستمعو با ف (241: 1387

آور مخاطب را های ملالروح، واکنشکلام خشک و بی (.198 :همانع را رفت دل جای دگر« )وست »مستمسخن بر ا

و متکلم پیوسته باید متوجه این علائم هشداردهنده باشد  است ها، خمیازۀ مستمعاین نشانههمراه دارد که گویاتر از همۀ به

 کار به این مرحله از ملال برسد: و نگذارد که

 مگو پوچ تا نشنوی حرف پوچ

 

  نشنوی تا حرف پوچ، از پوچ گفتن لب ببند

 

 آوردکه خمیازه، خمیازه می 

 (732: 1402)صائب،                               

                                                        باعثی خمیازه را بالاتر از خمیازه نیست

(511همان: )  

 کند:چنین روایت میسخن اهل دل عمیق ثیر أگذارد. عطار از تنمایش میادبیات عرفانی، اوج مبالغه در اثربخشی کلام را به    



 خواجه اکافی درآمد در سخن

 ی ورای عرش بودیمنبرش گو
 چندان برفتدر بلندی سخن 

 داد دستچون بلندی سخن می

 

 بالید ازو چون سرو بنخلق می 
 آسمان در جنب او چون فرش بود

 ی جان برفتیکان زمان از خلق گو

 افتاد پستمستمع بیهوش می
 (207: 1401)عطار،                            

، وی نفوذ کلامو کند، در وصف قدرت را گزارش می «محب سمنون»رامات و ک حالات ء،الاولیاوقتی در تذکره عطار     

ست که چون به حجاز رفت اهل فید او را ا »نقل: دهداین چنین داد سخن می -بر اشیا و حیوانات نوع، بلکهمبر ه فقط نه-

«. گویم سخن محبتمیبا شما » :. روی به قنادیل کرد کهنیافت مستمع .گفت. بر منبر شد و سخن می«ما را سخن گوی» :گفتند

مرغی از هوا فرو آمد و بر  .گفتاست که یک روز در محبت سخن می نقل .آمدند و پاره می شدنددرحال آن قنادیل بر یکدیگر می

پس چندان منقار بر زمین زد که خون  ؛پس از کنار بر زمین نشست ؛پس بر کنار او نشست ؛پس بر دست او نشست ؛سر او نشست

دهندۀ میل و انتظار ، بازتاباین حکایت و بسیاری دیگر نظایر آن (540: 195)عطار، « .پس بیفتاد و بمرد ؛ان شداز منقار او رو

هوشی/ جامه بر تن )مرگ/ بی ثیر کلام بر مخاطب استأعامۀ مردم، از میزان شدت و عمق ت جمعی شعرا و عرفا و طبعاً

شدید ، فخر به میزان های اصلی شاعران در سنت شعر فارسیاز نازشیکی  از همین جاست کهچاك کردن و ....(. 

 است:بوده اثربخشی شعرشان 

 مستمع را می برد صائب کلام من ز هوش

 

 کیست تا آید برون از عهده تحسین مرا؟ 
 (115: 1402)صائب،                        

 ، به اثرگذاری عمیق شعرش بر جان و دل مخاطب، فخر نموده:تلفهای مخچندین بار در منظومه نظامی

 شکر دانم از هر لب انگیختن

 کسی را که در گریه آرم چو آب

 

 ای ریختنگلابی ز هر دیده 

 بخندانمش باز چون آفتاب
 (189: 1386)نظامی،                    

 اش،گفتهآمیز و شیرینی دارد که به اثر کلامش بر مخاطب اشاره دارد. او معتقد است که اثربخشی حافظ هم مفاخرات مبالغه

ور و کنندۀ مردگان است( به هم شویژه مسیحا را که خود زنده)بهرا اند آسمانیان تومرزهای زمینی را درنوردیده و می

 رقص آورد: 

 در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ

 

 سرود زهره به رقص آورد مسیحا را 
 (86: 1395)حافظ،                            

 

رود، در میان اشعار گویندگان نیز مطرح آن سخن میچنان که در علم بلاغت از بحث بر سر کیفیت کلام اثرگذار، هم   

دار، شیرین، لطیف، زنده، جانپخته، غریب، ، . توصیفاتی نظیر: تازهشودمی تبیینیم و یا استعاری است و با اشاراتی مستق

انی در فراوبه «اثربخشی کلام بر مخاطب»اما غیرقابل توصیف  ،از دل برآمده، آراسته و ... برای ذکر خصلت قابل درك

 شود:شعر فارسی استفاده می

 است اصل شعر و روح شعر ان یدرك لایوصف

 شعر را مقصد به جز تلطیف احساسات نیست

 گر به مقیاسات هست و گر به مقیاسات نیست

 

 مابقی گو وزن باشد غیر تشریفات نیست 

 استشعر گه تشجیع و گه تسکین نفس آدمی

 سکات نیستشعر نبود گر در او تحریک یا ا
 (523: 1401)شهریار،                          



شهریار با اصطلاح حسی »داد دوز: مزه، نمک، هر چاشنی که بر طعم و مزۀ غذا بیفزاید« از این مفهوم یاد کرده است و 

 دار و لذیذ« باشد که مخاطب از آن سیر نشود:کند که شعر حتما باید چنان »دادلی: طعمتأکید می

 ك داد دوزو اولسونده گرهپیشمیش کیمی شعرین

 

 کند اهلی بیلرلر کی دوشابسیز خشیل اولماز 

 (426: 1401)شهریار،                        

 گونه اعتباری ندارد:در نگاه شهریار اعتبار سخن به درستی و راستی سخن است وگرنه سخن دروغ و کذب هیچ

 چین یارامازلاردا سؤیلردیچیخارماقمنی باشدان 

 

 سؤزه چوخ اعتبار ائتمه کی دوز واردیر یالان واردیر 
 (99: 1368شهریار، )                                 

 شیردیر شهریارین شعری الینده شمشیر

 

 ر من بئله بیر شیریله دعوایه گلیمکیم دئیه 

 (114: )همان                                            

 تازا شاعیر بو دنیز هر نه باخیرسان دیبی یوخ

 

 میسنچوخ اوزاتسان سؤزو سن اؤردگی قاز ائیله 

 (120: )همان                                            

شود شهریارپژوهی نیز، اشارات، تعابیر و توصیفات بسیاری در نقد شعر و شخصیت شهریار یافت می مطالعاتدر       

که مستقیم و غیرمستقیم به این خاصیت )عاطفی بودن شاعر و اثرگذاری احساسی کلامش بر مخاطب( شعر و بیان شهریار 

شفیعی کدکنی، با آب (؛ دارای صدق عاطفی )1382نیا، کدکنی، صدریشود: ساده و صمیمی، رمانتیک )شفیعیمربوط می

مشیری، فریدون  ؛...و  (1398؛ بیانی نژاد و همکاران: 1396؛ اسکویی، 1391(؛ نوستالژیک )قربانی و همکاران، و آینه

اشک مجسمی  /های قرن بشرسوزان»در نیمه داند:شهریار و شعرش را تجسم عینی محبت و عاطفه در عصر خود می

بسیاری  شواهد و این (.223: 1402)مشیری،  ای وای شهریار« /محبت و رقت. ۀمایجان /چشم روزگار.بود، در 

عاطفی -له است که شهریار در اشعار غناییأخوانندگان و منتقدان شعر شهریار به این مس دیگر، گویای باورمندی اغلب

ای پندارانۀ مخاطب از پارهدرك ژرف و همذاتشود. این امر در خود، بسیار به حسیات و عواطف انسانی نزدیک می

 شهریار، بسیار مؤثر افتاده است. اشعار دِلی
 آیدبه یاری این بحث میای دیگر هم رشتهمطالعات میان شناسی وزبان دانش ادبی وهای و نظریهعلوم حتی وقتی که      

گوی همۀ مسائل ارتباطی رود که پاسخسخن می ، باز هم از مسائلی کلیتا خصلت اثرگذاری کلام را بشکافد و بازشناساند

زدایی، اشکال روایت، ارتباط موسیقی شعر با مضمون، انتخاب لحن درست، آشناییهای ادبی، سازهکلام و شعر نیست: 

پردازی، تکثر معانی، گری، نوع گزینش ابزارهای ادبی و ترتیب چینش آن، مضمونتوصیفعناصر روایی، تصویرسازی، 

گویای چرایی وجود آن ویژگی مطلوب و آرمانی و .... های دوگانه و تضادها، تقابلهای ذهنیهای زبانی و چالشبازی

ها و مطالعات در زمینۀ ارتباط ذهن و زبان، همۀ تلاش اًشاید هم نهایت شعر نظر ندارد. ۀارواندام زیرا به کلیت؛ کلام نیست

داند که به و آن را نعمتی خدادادی می کندمطرح میحافظ ای برسد که نقطهساختار شعر و تقویت هوش کلامی و .... به

و البته نظر شهریار هم  (310: 1395)حافظ،  »قبول خاطر و لطف سخن خداداد است«های شاعرانه ارتباطی ندارد: کوشش

  مین است:ه

 شاعیر اولا بیلمزسن آنان دوغماسا شاعیر

 

 سن آ بالام  هر ساری کؤینک قیزیل اولمازمیس 
 (442: 1401)شهریار،                          

 

 لهأبیان مس. ۱.۱



و از جمله  برخی شاهکاری شعری شهریار برجستۀهای نفوذ کلام و اثربخشی عاطفی عمیق بر مخاطب، از ویژگی

تجربیات  داشته و برآمده از حسیات راستین و مضامین غنایی ست. این دسته اشعار، عموماًوا بعضی غزلیات فارسی

تحلیل و تبیین کیفیت اثرگذاری  جهت، در ضرحاپژوهش تخیل رمانتیک شهریار است. مسألۀ اصلی  اضافۀبهزیسته 

و جایگاه مهم  این موضوعدر شعر شهریار بر مخاطب شکل گرفته است و به بررسی نقش انواع ارتباطات غیرکلامی 

طور ساحت ادبیات و بهپردازد. میغزلیات فارسی شهریار عاطفی -حکیم و تأکید لحن و مفاهیم حسیدر ت ،این عناصر

مستقیم از نوشتار و زبان، بیانگر ارتباط  ۀاستفاد ۀواسطمواردی است که در ظاهر و در نخستین نگاه، بهخاص شعر، از 

از  خاطبتواند در نوع برداشت ممی غیرکلامی بسیاریتوان دریافت که موارد کلامی است، ولی با اندکی تأمل می

کلامی و غیرکلامی بر هم منطبق هستند و  اتتباطنقش داشته باشد؛ در ادبیات، ار ،های مختلف با مضمون مشابهمتن

های غیرکلامی، شعر شهریار را به شعری تفسیرپذیر، عمیق و چندمعنا برای  مخاطب تبدیل اشاره شوند.باهم ارائه می

در این تحقیق شناختی و بلاغی غزل شهریار داشته باشد. تواند سهمی در مطالعات زیباییو تحقیق در آن می کرده است

ازطریق  حل مسالۀ تحقیق، شود.ای، از روش پژوهشی توصیفی و تحلیل محتوای استدلالی استفاده میرشتهمیان

 : شودمیهای زیر حاصل پاسخگویی به پرسش

 ؟ غزلیات فارسی شهریار چگونه استمی در لامی و غیرکلاپیوند ارتباطات ک ۀالف. نحو 

داشته  شناختی در این اشعاربر تقویت مفهوم، لحن، تصویرگری و بلاغت زیباییمی چه تأثیری لایرکب. ارتباطات غ

 است؟ 

 ؟غزل شهریار داشته استتر شدن تر و حسیچه تأثیری بر غنایی کلامیج. فرایند ارتباطات غیر

 

  پژوهش ةپیشین. ۲.۱

اما آثار دیگری از ادب فارسی،  ؛پژوهشگران نبودهارتباطات غیرکلامی تاکنون در مطالعات شهریارپژوهی مورد توجه 

ثر و ؤ. هدف عمده از این تحقیقات، دریافت نحوۀ تعامل ماست ای، نقد و تحلیل شدهرشتهیانم نظریۀبر اساس این 

»ارتباطات این مقالات اشاره کرد: توان به می هاۀ این پژوهشجملاز اثرگذاری ویژۀ شاعران برجسته بر مخاطب است.

غیرکلامی در شعر حافظ: نقش ارتباطات غیرکلامی در تفسیر و پذیرش حافظ از سوی مخاطبان« )قبادی و زارع، 

طالبی، ناامیدی« )میرزائیان، صفری و بنیهای غیرکلامی شعر اخوان ثالث در القای اندیشۀ یأس و ارتباط ؛ »نقش(1394

، تیجۀ حاصل از این مطالعات(. ن1402زرین و اسکویی، ی خاقانی« )داس( و »فرایند ارتباطات غیرکلامی در مراث1398

ها و سازیآید تا مضموندر زبان شعر، عوامل غیرکلامی به یاری شاعر و کلام او می تأیید و ثبوت این امر است که

بار  ،ابزار ارتباط غیرکلامیچنین ثرتر به مخاطب انتقال دهد؛ همؤهای منظور نظر وی را هر چه کارآمدتر و مخلاقیت

های دهد. نیز مؤلفهافزایش میآن را به منظور اافزایش قدرت نفود و القاگری اعر شدلخواه عاطفی و حسی کلام و لحن 

ای مستقل و در اجتماعی مشترك بین مؤلف و مخاطب، نظیر رسانه-های فرهنگیارتباطات غیرکلامی به عنوان نشانه

درك درست از بخش  در آن است کهضرورت انجام تحقیق حاضر بنابراین  کند.ی نقش میعین حال مکمل متن ایفا



، ت خوانندۀ شعرشبر عواطف و حسیا شهریاربا مخاطب و نحوۀ نفوذ کلام  این شعرتوجهی از کیفیت ارتباط موثر قابل

 یر نخواهد بود.ذپفرایند ارتباطات غیرکلامی در شعر او، امکان تحلیل بدون 
 

 بحث . ۲

 فرايند ارتباطات غیرکلامی . ۱.۲

این تعریف را مطرح  آرژیل مایکل نمونه، عنوانبه است. شدهارائهبسیاری  هایتعریف تاکنوناز ارتباطات غیرکلامی 

چهره، لحن صدا  هایحالت ۀوسیلبه که یک فرد دهدمی بدنی، هنگامی روی رسانیپیام: »ارتباطات غیرکلامی یا کندمی

 این امر ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد« .و یا هر مجرای ارتباطی دیگر، فرد دیگری را تحت تأثیر قرار دهد

« به این تعریف رسیده میان فردی در کتاب »رفتار غیرکلامی در روابط سی مک کروسکیهمچنین  .(12: 1990)آرژیل،

 انواع ۀوسیلبه معنایی برانگیزاننده را در ذهن شخص یا اشخاصی دیگروار که یک شخص، نشانه فرا گردی»است: 

به  طورکلیبه غیرکلامی ارتباطات ،دیگرعبارتبه (89: 1385، دیگران)فرهنگی و  «کندمی غیرکلامی ایجاد هایپیام

که با  غیر آواییآوایی و  ایهپیام از اندعبارت. ارتباطات غیرکلامی شودمیاطلاق  هاکلمه جزبهارتباط  هایجنبه تمام

 (15: 1375فرهنگی، اند )شده و تشریح ارسال ،شناسیزبانوسایلی غیر از وسایل زبانی و 

متقابل  هایکنشغیرکلامی در  هایپیام . اینفرستیممیغیرکلامی  هایپیام مرتب طوربه ما در زندگی روزمره    

از هوشیاری انسان است.  اینشانه قائلیم. زبان گفتاری، هاآناز اعتباری باشند که ما برای  ترمهم بسیار توانندمی انسانی

غیرارادی  هایحرکت ، ضمن اینکهشودمی ارادی هایاشارهو  هاحرکت ارتباط غیرکلامی نیز شامل همین ترتیب به

که فقط  هاییحرکتگویند و می ، علائم خودکارهاآن؛ علائمی که به گیردمی مانند تغییر در اندازه مردمک را نیز دربر

 وجود ،گویدمیفیزیکی دیگران به ما  ۀتا حدودی زیر نظارت ارادی ما هستند. مانند آنچه چهره، میزان صدا و فاصل

که با استفاده از  هاییپیامدرواقع  (.246: 1385محسنیان راد، است )نوعی پیام فاصله بین فرستنده و گیرنده، خود 

غنی از علائم غیرکلامی همراه هستند که پیام کلامی را حمایت،  نظم با، معمولاً شوندمیفرستاده  هاجملهو  هاکلمه

 .کنندمیاصلاح و یا حتی عوض 

ی های کلاممؤلفهق ی اجتماعی از طریمعان سومیک ی،ارتباطات میان فردی معمولد است که در معتق یاون هارج     

درصد  35ا نیز مشخص کرده است که تنه بیردوسل .یابدهای غیرکلامی انتقال میکانال باقیمانده از طریق دوسومو 

: 1392فربودنیا، است )غیرکلامی  ۀباقیمانده آن در زمر درصد 65و  شودمیمعنی در یک وضعیت خاص با کلام منتقل 

و حتی معتقدند  دانندمی ارتباطات غیرکلامی را بیش از این مهرابیان سهم آلبرت. البته دانشمندان دیگری نیز مانند (69

 نسبت تاکنون حالبااین .گیردمی درصد انتقال معانی در جریان ارتباط از طریق رفتارهای غیرکلامی صورت 93

 کلام بوده است. درزمینهمشابه  هایپژوهشاز  ترپایین مراتببه شدهانجام ارتباطات غیرکلامی درزمینهکه  هاییپژوهش

 ارتباطات غیرکلامی با ارتباطات کلامی ةرابط. ۲.۲

 گفتن. بالا و پایین به علامت تأیید و »بله« طرفبهمانند تکان دادن سر  :جايگزين ةرابط

 .ین به همراه گفتن کلمه »نه«طرف بهتکان دادن سر  زمانیهممانند : مکمل ةرابط



این حالت را  گریگوری باتسون .شودمیبا پیام کلامی او انجام  گاهی حرکات بدنی یک فرد در تعارض: متعارض ةرابط

 (.98: 1392فربودنیا، کند )میدوسویه معرفی  بستن ب ۀدر قالب نظری

 (18: 1375)فرهنگی،  دهدمی قرار تأکیددر این رابطه، پیام غیرکلامی، پیام کلامی را مورد  :مؤکد ةرابط

 ارتباطات کلامی و غیرکلامی هایتفاوت. ۳.۲

 غیرکلامی بسیار دشوارتر از پنهان کردن هاینشانه . پنهان نمودن و وانمود کردناست اعتمادترقابلارتباط غیرکلامی  -1

 مثالعنوانبه _ال ارتباط کلامی تنها از یک کان کهدرحالی تارتباط غیرکلامی چندکانالی اس -2؛ کلامی است هاینشانه

ط ارتبا -3؛ شودمیل منتق _ار و... تنوشق اط غیرمستقیم مکتوب از طریباز طریق زبان، در ارت رودررودر ارتباط 

ارتباط  زمانهم، رودمی نارتباط کلامی در بسیاری از مواقع با سکوت از بی کهدرحالیت. یکسره و مداوم اس یغیرکلام

 (.107: 1382برکو و دیگران، دارد )ان غیرکلامی جری

 غیرکلامی هاینشانه. ۴.۲

 ترینمهمتنظیم مکالمه از  هایحرکت و هاژست بدن، هایحرکت انواع رفتارهای حرکتی افراد ازجمله حالت چهره،

 طورکلیبه غیرکلامی را هاینشانه. شده استاستفاده  هاآنارتباطات غیرکلامی هستند که در این مقاله نیز از  هاینشانه

 کرد: بندیطبقهبه موارد زیر  توانمی

شرایط محیطی، زمان و  ،فاصله فیزیکی ،عوامل بویایی ،انفرازبعوامل صوتی یا  ،وضع ظاهری ،چهره هایحالت

 .ایلامسهالگوهای بین فردی ارتباط تماسی یا  ،هادست هایحرکتاشاره و  ،مکان

 

 محتوای آشکار و پنهان. ۵.۲

تحلیل محتوا این است که آیا تحلیل محتوا، تنها به قواعد آشکار و مشخص  ۀحوز در برانگیزبحثیکی از مسائل 

تحلیل محتوای آشکار استدلال  مدافعان ، یا به محتوای پنهان و ضمنی در متن نیز توجه دارد.پردازدمی متندرون

و ذهنیت پژوهشگر را در  کندمی که پرداختن به محتوای پنهان، عینیت پژوهش را دچار خدشه و خلل کنندمی

گذارد. از سوی دیگر، حامیان پرداختن به محتوای پنهان در تحلیل محتوا معتقدند استنباط محتوای پنهان بازمی

. با کندمی توجهقابل علمی هاییافته محدود کردن تحلیل محتوا به محتوای آشکار، این شیوه را سطحی و فاقد

دریافت که توجه صرف به  توانمی سادگیبه ا توجه به ماهیت شعر و ادب فارسی،و ب هادیدگاهتوجه به این 

 تریناصلی نیست، بلکه اساساً چنین تحلیلی در صورت انجام شدن، بخشی از پذیرامکان تنهانهمحتوای آشکار 

حتم جایی از مطلب را نادیده رها خواهد کرد؛ زیرا در طول سالیان  طوربهاین هنر را نادیده انگاشته و  هایویژگی

های گویهوا معاصر زمان خود در بیان نسل ناگفتهشرایط جامعه، شعر فارسی تنها پناهگاه رازهای  به دلیل دراز،

ابل ق بعدی هاینسل اجتماعی بوده و همچنین میراثی است رازگونه که با کلیدهای زبان و ادب فارسی، برای

معانی  گیریشکلو تعلق قومی و نژادی مخاطب و مانند آن در  است. عواملی چون طبقه، سن، جنسیت گشایش

ادبیات، محل  طورکلیبهواقع، شناخت محتوای پنهان اشعار و  و در (78: 1387)سجودی، ضمنی دخالت دارند 

قابل  به معنای هاآنو تبدیل  هانشانه ا وگشودن این نماده .آیدمی حساببهتلاقی ادبیات و تفسیرگرایی فرهنگی 

 .شودمی، از طریق این ویژگی ادبیات انجام تفسیر



 غزلیات فارسی شهريارارتباطات غیرکلامی در نقش . ۶.۲

ن مقوله، رمزگذاری و رمزگشایی مستقیم به ای ۀاز مضمون ارتباط غیرکلامی استفاده کرده و با اشار اشهریار باره

 :داندمیاهل بشارت  هایویژگینای ارتباط غیرکلامی است، از مصداق معاهل نظر را که 

 دهان غنچه مگر بازگو کند به اشارت

 

 دهانیبه چون تو تنگ تنگیدلحکایت  

 (414: 1401، شهریار)                        

دارد،  ایویژهاست و همواره در عرفان جایگاه  شهریارآشنای شعر  هایواژهکه یکی از  همچنین عنصر »راز«

 شهریاراشارت و نظر با عنوان عنصری از عناصر ارتباطات غیرکلامی در این غزلیات است که  هایجایگاهیکی از 

عناصری ویژه  کارگیریبهعارفانه سروده است، به خلق بستری غیرکلامی و  هایمضموندر غزلیاتی که با  ویژهبه

 این مضامین پرداخته است:برای تبیین 

 این خاکدان در است ۀیارب چها به سین

 

 راز نهفته را همهاینکس نیست واقف  
 (90: )همان                                      

 را که بدو راز گفت دهره لب دوخت هر ک

 

                           از گفته را                                  رتا باز نشنود ز کس این  

(همان)  

 ساز تو هزاران راز است ۀزیر هر پرد

 

 که از پرده فتد راز امشب آن استبیم  

 (96 همان:)                               

 تو حلقه بر در راز قضا ندانی زد

 

 توانی یافتمگر که ره به حریم رضا  

 (141همان:)                               

 کردن کلام است: ردوبدل در حالزبان خاموش است، اما همواره  اینکه با شهریارزیر  هایدر بیت
 گرچه خاکسترم و مصلحتم خاموشی است

 

 و شرح شب هجران گویم افروزمآتش 
 (335: )همان                                      

 تر از منکس نیست در این گوشه فراموش

 

 تر از منتو خاموش نشینانگوشهوز  

 (353همان:)                                 

 داد در شب جدایی یاد بارماشکشمع 

 

 خدا خوانی ۀبا زبان خاموشی شیو 

 (413همان:)                                 

برای جستجوی  ایبهانهمرد و مهمی از ارتباطات غیرکلامی برش هایتعریفوان عن هب توانمی همین چند بیت را

 ت آورد.به دس شهریارعر بیشتر در کاربرد انواع ارتباطات غیرکلامی در ش

در  شهریارت و سهارمزگذاریو  هاناگفتهسرشار از  شهریارعر ، شگفته شد تاکنونه آنچ بر اساسن و بنابرای

مشخص به مخاطب خود  هاینشانهن دادن اشعار خود همواره در پی بیان غیرمستقیم و فارغ از کلام و همچنی

البته عناصری را برای در میان  شهریاران ت در این میسهاناگفتهن ی اینمادها و تفسیر معانایی از برای رمزگش

ها در سرتاسر گفتهنا صبا« برای بیاناد به نقش ارتباطی »ب توانمی برای نمونه. داشته است در نظرتن راز گذاش

 رسانپیام وارههم ی،ظاهر شدن با عنوان کنشگر ارتباط علاوه بر صبا« که »باد ویژهبه اشاره کرد. شهریارات غزلی

دارد  بر عهدهیاری را ارتباطی بس هاینقش ،شهریارعار ا در اشمگو به دیگران است. باد صب ایرازه ۀو بازگوکنند



کانال، پیام و ا ، در نقش مجرا یدهدمی ، پیامکندمی در نقش منبع مطلع است، در جایگاه فرستنده، خبررسانی

ور نقش پیک و قاصد را دارد، گیرنده پیام است، معنا را در ذهن گیرنده متبل جاهایی در، کندمیل  مفاهیم را منتق

 توانمیرا  هانقشن از باد صبا مشاهده کرد و ای توانمیرا  گوناگونیی ارتباط هاینقشه ه اینکو خلاص کندمی

 د:مانن؛ زیادی نمونه آورد هایبیتدر 

 ستواشاره غزل خواجه با غزاله ت

 

 بگو آن غزال رعنا راصبا به لطف  

 (79: )همان                             

 ای صبا گر به پریشانی من بخشایی

 

 تاری از طره آن عهدشکن بازرسان 

 (338 همان:)                            

خلق فضایی ، این شاعر با شهریارات و عمومی غزلی فردمنحصربه هایویژگیام از تم نظرصرف توان گفت کهمی

 .یار کمک کندبس هاآنایی است به رمزگش تری جاری در تمام اشعار، توانستهیکسان، با عنوان بس

استفاده از  ۀو همچنین شیو شدهکار گرفته با توجه به شکل به شهریارعر ارتباطات غیرکلامی در ش هاینشانه

بررسی اشعار،  گونهاین، ایعدهاور است. هرچند به ب یی معنایو بازیاب بررسیقابل ی،قابلیت ظاهری اشعار فارس

مغفول  حالدرعین پراهمیت و یاربس ی،گمان، بررسی این جنبه از شعر فارسبی ، اماکندمیا دور ما را از عمق معن

بدن، وضع ظاهری،  هایحالتره، چه هایحالت هایدستهبه  هانشانه این د،که خواهیم دی گونههمان تمانده اس

، فاصله فیزیکی و همچنین الگوهای بین فردی هادستت عوامل صوتی و فرازبان، عوامل بویایی، اشاره و حرک

 هانشانهن . باید به این نکته توجه داشت که نسبت به کار گرفته شدن ایاندشدهتقسیم ایلامسها ارتباط تماسی ی

مشخص،  طوربهت و ول متفاوت اسفاهی و معما ارتباطات ش، بعری آنبا توجه به ماهیت ش شهریاردر شعر 

 کاررفتهبهن د و تحکیم متداشته باشد و در تأییود است که همراهی بیشتری با متن وج درجاهاییا بیشتر کاربرده

 د.باش

 چهره هایحالت. ۱.۶.۲

و اجتماعی نقش بسزایی  میان فردیت و در روابط ی افراد اسوضعیت عاطف ۀدهندنشان گاهچهره، نخستین جای

بازخوردهای شخصی و اجتماعی کلام و پیشامدهای  توانمی زیرا ؛(9: 2009)کارن و دیگران،  کندمی را ایفا

منبع اطلاعاتی افراد  ترینمهمتجو کرد. درواقع چهره پس از سخن گفتن، چهره جس هایحالت ون را درپیرام

شم، خ :از اندعبارتکه  کندمیتجلی  روشنیبه یانسان، شش هیجان مختلف و اساس ۀهردر چ طورکلیبهت. اس

که ارتباط میان تجارب هیجانی و حالات  دهدمیان شناسان نشروان هاییافته ترس، شادی، غم، تعجب و تنفر.

آن را با  هاینشانهق و که در ادامه، مصادی (83: 1386)فرانزوی، ی است ره، ارتباطی واقعی و بسیار اساسچه

، به خنده توانمی طورکلیبهم کرد. بررسی خواهی شهریارعر عنوان ظهور این دسته از ارتباطات غیرکلامی در ش

با  شهریارعار دان گزیدن و رنگ رخساره در اشانی، انواع ارتباطات چشمی، لب به دنابروها و پیش هایحالت

 اره کرد.چهره اش هایحالتتقیم از اده مسعنوان مصادیق استف

 خنده  .۱.۱.۶.۲



تواند در شرایط گوناگون معانی باشد. خنده میای غیر گفتاری و ابزار کمکی زبان بدن میخنده از نمودهای چهره

شود. یکی از متفاوت داشته باشد. رضایت، شادکامی و عشرت و تمسخر از مفاهیمی است که از خنده القا می

 :استلبخند زدن  غیرکلامینیروهای محرکه در ارتباط 

 بریه خنده بر آن خال میدستی که گا

 

 بریای شوخ سنگدل دلم از حال می 

 ( 396: 1401، شهریار)                   

 یک روز خنده کردم و عمری گریستم  پیداست از گلاب سرشکم که من چو گل

 (289 همان:)                             

 بیگانه کند در غم ما خنده ولی ما

 

 غم بیگانه بگرییمبا چشم خودی در  

 (336 همان:)                             

 ایای غنچه گلی که لب از خنده بسته

 

 باز آ که چون صبا به دمی بشکفانمت 

 (147 همان:)                                

 گريه .۲.۱.۶.۲

به  که استو دوری عشاق و یا ناشی از پشیمانی و عذرخواهی  و غم ه، اندوهجرانشوق و گریستن در اشعار شهریار نشان از 

 است: شدهترسیمهای متفاوت صورت

 شودجز در صفای اشک دلم وا نمی

 

 باران به دامن است هوای گرفته را 

 ( 90: )همان                                    

 ام به دامن غلتید و اشکم از شوقدردانه

 

 ستاره کز باد صبحگاهیلرزید چون  

 (428 همان:)                                      

 گوش کن ناله این نی که چو لالای نسیم

 

 است آمدهبه نوای بم و زیر  ریزاناشک 

 (112 همان:)                                      

 شب است و چشم من و شمع اشکبارانند

 

 سوگوارانندمگر به ماتم پروانه  

 (219 همان:)                                      

 اشکش چکید و دیگرش آن آبرو نبود

 مکیدم و بیمار عشق رااشکش نمی

 

 هیچ نشانی به جو نبود رفتهآباز  

 شستشو نبود دل و دستجز بغض نیز 

 (230 همان:)                                     

 در غمت داغ پدر دیدم و چون در یتیم

 

 ریزان هوس دامن مادر کردماشک 

 (296 همان:)                                       

 فرود آ ای عزیز دل که من از نقش غیر تو

 

 کردم وشوشستسرای دیده با اشک ندامت  

 (294 همان:)                                     

 یاری ز طبع خواستم اشکم چکید و گفت

 

 امیاری ز من بجوی که با این روانی 

 (331 همان:)                                       

 

 حالت ابروها و پیشانی. ۳.۱.۶.۲



ت. اس کاررفتهبهمستقیم و غیرمستقیم  صورتبهت که پیشانی اسو  ابرو هایحالتار از بیان سرش شهریاردیوان 

ی، که این فراوان رسدمیر دارد و به نظ شهریارعار می، بیشترین کاربردها را در اشارد پس از ارتباطات چشواین م

ع اروپایی، لاف جوامرهنگ ایرانی نیز برخرا در فت؛ زیایرانی اس ۀی جامعفرهنگ هایویژگیب با متناس

ود دام به خه سایر انارتباطی غیرکلامی را نسبت ب هایکانالتری از و پیشانی درصد بیش ابرو وم چش هایحرکت

 :دهدمیاص تصاخ

 با چون منی نازك خیال ابرو کشیدن از ملال

 

 کنیزشت است ای وحشی غزال اما چه زیبا می 

 (422: )همان                                      

 هایخلقیکجدن و دوری از ش نشینهمدن و همراه ش نوعیبه گره از جبین گشودن که انی/یشره گشودن از پگ

 ت: مرسوم معشوق اشاره دارد. این مفهوم در میان غزلی عاشقانه آمده اس

 بینی به زیبایی خود بگذر ایزشتیگر از من 

 

 هم اندازی تو زلف از هم گشایی به که ابرو در 

 (400: )همان                                      

 یاد آن زمان که گر به دو ابرو زدی گره

 

 گشاد از اوبسته هم گرهی میاز کار  

 (366 همان:)                                    

   ارتباطات چشمی. ۴.۱.۶.۲ 

حد  ت تاسعی شده اس بارهاین دره ، ارتباطات چشمی است کشهریارعار بیشترین کاربرد ارتباطات غیرکلامی در اش

اس چشمی، سط چشم، شامل تمتو شدهفرستاده هایپیام ۀمطالعط ارتباطی آن شناسایی شوند. ن مرتبامکان، مضامی

 به خود ات راوم ارتباطپژوهشگران عل ۀهمواره توجه ویژم، مردمک چش دنو بزرگ ش مچش هایحرکتمک، چش

 ، چشم مست،بودن انتظارچشم ونی همچامل مصادیقش هاییبندیدسته توانمی شهریارعر جلب کرده است. در ش

م و... اوك چشنچشم داشتن،  ۀشمی، گو، نگاه زیرچشسیاهچشم م،چش ۀ، غمزخونینم چش چشم خمار، ،نگران مچش

 رد:ارتباطات چشمی بیان ک ۀاررا درب

 خاکم و بس انتظار چشمبه رهگذار تو 

 

 که جز مزار تو چشمی در انتظارم نیست 

  (129: )همان                                    

 ای چشم خمارین که کشد سرمه خوابت

 

 وی جام بلورین که خورد باده نابت 

 (100 همان:)                                       

 سیاهچشمباری این موی سپیدم نگر ای 

 

 ایگر به پرسیدن این بخت سیاه آمده 

 (378 همان:)                                       

 ام باز که شایدچشمی به رهت دوخته

 

 راهیهام از چشم بباز آیی و برهانی 

 (431 همان:)                                       

 شهریاره شعر فارسی است ک هایترکیبابه آن از پرکاربردترین و بیمار و مش، نگران هلامست، خمار، ش (سنرگ)م چش

زیر ازجمله  هایبیت. زیاد است بسیار هاترکیبن . تعداد ایرودمیمار به ش هاترکیبن نیز خود از پیشروان استفاده از ای

 است:کاربردهای این نوع از ارتباطات غیرکلامی 



 چشم نرگس نگران است ولی داغ شقایق

 

 ین شفق بیند و ابر مه آزارچشم خون 

  (252: )همان                                       

 بانگ اذان است و چشم مست تو بینم

 

 در خم محراب ابروان به امامت 

 (145 همان:)                                     

 ؛ زیراآورده شده گانهجدا در عنوانیت؛ و تقریباً با موارد بالا یکسان اس رودمی ه کارکه در معنایی دلبرانه ب ساقی ۀغمز

 کهدرحالی، داردی ارادی ات، حالتارتباط نظر از هاایند »چشم بیمار« و مانن « وه با »چشم شهلادر مقایس هاحالتاین 

 ۀو خارج از اراد آیدمی به شماردادادی ت غیرارادی و خدارد، نوعی حالت ی که چشم شهلا یا چشم مسکس

 ت:اس جمالصاحب

 ساقی سپر از جام شراب ۀتیر از غمز

 

 با کماندار فلک جنگ و جدالی کردیم 

 ( 325: )همان                                     

 چشم بر کسی یا چیزی داشتن:  ۀگوش

 چشمی دگر طرحی دگر ریزی ۀمگر از گوش

 

 کردی زیروزبرکه از آن یک نظر بنیاد من  

 ( 388: )همان                                     

 لب و دهان هایحالت. ۵.۱.۶.۲

ی هاترکیب. درواقع کندمیک در اشعار شهریار کم سازی معناه بکه  شودمیب و دندان ایجاد ل هایحالتاز یی هاترکیب

ذاب ج ۀ. نکتدهندمیکل منظم ارتباطات اجتماعی را نیز ش ۀات روحی و درونی، پیکراحساسان علاوه بر بیان لب و ده

راه گر و مخاطب همی کنشبندی درونی و بیرونا پیکردر تلاش بیکران شهریار این است که لب و دهان ب توجهقابلو 

یکسان، توانایی برقراری  ئمعلاه ک شودمیه . در این مورد بارها ملاحظدهندمیکل و روند فعال تفسیر را ش شوندمی

به چگونگی این رخداد زیر  هایگزارهک در . اینانددادهکل ارتباطات متنوع را به لحاظ روانی، اجتماعی و فرهنگی ش

 :کنیممیه اجتماعی در پیکربندی ارتباطات توج _ادبی 

 دار ازینماه عبادت است و من با لب روزه

 

 نوشتنم بیم گناه کردن استقول و غزل  

  110شهریار:                                    

 تا گوشوار ناز گران کرد گوش تو

 

 امزبانیهملب وا نشد به شکوه ز بی  

 (331 همان:)                                        

ر نهی کردن از گفتار و نظی هاییپیام حامل تواندمیه اط غیرکلامی است کبی از ارت: صورتلب به دندان گزیدن

ب ورچیدن، به دندان گزیدن، ل تدس گرفتن، دهانبهدستد. رت و شگفتی، غم و اندوه و یا خشم باشکردار، حی

 . مانند این بیت:اندکاررفتهبهست که در ادبیات هاحالتدیگر بیان این  هایصورتماندن و... از  دهانبهانگشت

 غمش بر سر زبان دارم چو شمع سرّ

 

 خندان که خامشم ۀچو غنچ گزدمیلب  

 (310: )همان                                     



 رنگ رخسار .۶.۱.۶.۲

اط غیرکلامی و افشای ، نقش مهمی را در ارتباشملاحظهقابل ریبص ۀویژگی نمایشی و جنب به دلیل رنگ چهره

ار و ون بیممختلف با معناهایی چ هایبافتزردروی: در  -1. سه رنگ اصلی چهره در تعابیر: کندمیهیجانات ایفا 

-2تین؛ و نشان عاشق راس زدهخجالتار و دوهگین، محروم و ناامید، شرمسو ان غمناكان، ، ترسان و هراسحالضعیف

چون گناهکار  هاییمعنی با: ارغوانی -3ویش؛ رم و تش، سالم و تندرست، شادمانش مگین،خش هایمعنی با: رویرخس

منفی و  هایهیجانف برای توصی لاجوردیاه و ر شاعران ما بوده است. معمولاً رنگ زرد و سو رسوا بسیار موردنظ

، شهریار (.227: 1383کدکنی، )شفیعی  رودمی به کار تمثب هایهیجان شتوصیف و نمای تی جهرنگ سرخ و ارغوان

 است: کاربردهبها معن سهتر در ار را بیشرنگ رخس

 رخسار زردم نیست ۀشراب ارغوانی چار

 

 بنازم سیلی گردون که چهرم ارغوانی کرد 

 (173: 1401، شهریار)                          

 خلقم به روی زرد بخندید و باك نیست

 

 غشمبیشاهد شو ای شرار محبت که  

 (310همان:)                                        

 آن را که دل به سیم خیانت نشد سیاه

 

 با خون سرخ رنگ شود روی زرد او 

 (366 همان:)                                       

 رخ و بس کنممینه من به سیلی خود سرخ 

 

 ارغوانی نیست دهبه بزم ما رخی از با 

 (136 همان:)                                       

 بدن هایحالتوضع ظاهری و . ۲.۶.۲

شگرفی  ت و تأثیرمورد افراد اس ه دراولی برای قضاوت ایپایه اس و ظاهر، اغلبلب ز دید ارتباطات غیرکلامی،ا

ث مربوط به روزه در مباحیرکلامی امات غن شاخه از ارتباطنسبت به شخص دارد. ای دیگران هایقضاوتر ب

 هایحرکتمطالعات از طریق  ۀواژ نخستین بار رایب لدوسربی .گیردمیر راق موردتوجهدن مدیریت بدن و زبان ب

یزیکی ممکن هزار علامت ف صدهفتل تخمین زده است که بیش از بدن را به علم ارتباطات معرفی کرد. دوس

رد ران منتقل کی را به دیگو مفاهیم یافتدست هاآنه ب توانمی اعضای بدن هایحرکت وجود دارد که از طریق

و  ریظاه هایحالتف در توصی ی، شهریارغیرکلام هایتوصیف و هاحالتام در میان تم (.96: 1392)فربودنیا، 

 ت.ته اسبس به کارارت را اژ بیشترین مهخواهیم دید در توصیف صحنه، فضا و دکوپ آن چنانکه دن وحالات ب

و  موقعبه کارگیریبهت، ورد نخست؛ اما در موع از آن در ادبیات فارسی نیسرین نورد دوم بهتدر م دهرچن

باس و ف لت. توصیاس گرفتهبرعهدهعار را ی اشار ملاحت و زیبای، بخش مهمی از بهاتوصیفن شورانگیز ای

ی کاربردهای ترینمهم ت، ازه معمولاً درباره بلندی قد و زلف اسبدن ک هایحالت رحن شری و همچنیهوضع ظا

م، یکی از آن سخن گفتی ۀارنیز درب ازاینپیشه زیر ک بیت ت.اس قرارگرفته موردتوجهش ن بخاست که در ای

 :تبدن اس هایحالتری و ع ظاهر وضو متوات زمانهمرد کارب هاینمونه نبهتری

 تر از باد بهارسر به صحرا نهد آشفته

 

 هر که با آن سر زلفش سر سودا باشد 

 (181: 1401، شهریار)                           



 با چنگ خدایان خیز آشفته و شورانگیز

 

 شیدایی ۀای شهر شهرآشوب ۀای زهر 

 (432 همان:)                                     

یح رحالت بدنی و هم وضع ظاهری و لباس تش هم آنه در مناسبی برای این منظور خواهد بود ک ۀبیت زیر هم نمون

 ت:شده اس

 آلودهخوابچشم دارم که تو با نرگس 

 

 در دل شب به سراغ من بیدار آیی 

 (433: )همان                                  

 هوای پیرهن چاك آن پری است که ما را

 

 دیوانگان جامه دریده ۀکشد به حلق 

 (377 همان:)                                    

 شرايط محیطی. ۳.۶.۲

 و معتقدند شرایط محیطی مختلف اندآگاهل طور کامت شرایط محیطی در ارتباطات، بهاز اهمی ارتباط شناسان بسیاری از

 تواندمیی ا در شرایط مختلف مکانی و زماند. درواقع یک معنخاص متجلی کنی ی را از موضوعی مختلفمعان تواندمی

به  هاآنه شهریار در ش به مواردی خواهیم پرداخت کازد. در این بخس آشکارمختلف راد معانی متفاوتی را برای اف

ف از مختل جاهای در. شهریار پردازدمی، دهدمیعر در آن رخ ی داستان شاق اصلتفه اک ایصحنهریح و توصیف تش

 هابیت یاری ازرده است. در بساستفاده ک هاصحنه نش ایدی و گرمی هوا و نیز چینرور و سفضاسازی، اعم از ن فن

ت. از بارزترین یده اسکامل در وصفشان کوش مهارت باشهریار  هاآنه در »مجلس انس« را یافت ک هایتشبیه توانمی

ه ظرافت در توصیف فضا و صحن درنهایته بیت زیر را نام برد ک توانمی عر شهریارشرایط محیطی در ش هایتوصیف

 :تگرفته اس به کار

 ابر متلاطمماهم به نظر در دل 

 

 افتاده به گرداب برآمدچون زورقی  

  (195: )همان                                  

 صفای مجلس انس است شهریارا باش

 

 که تا حبیب به ما ننگرد به چشم رقیب 

 (100 همان:)                                     

 عوامل بويايی. ۴.۶.۲

 شدهگرفتهده ارتباطی نادی هایپژوهشه دارد، در همیت زیادی کا وجود باامه اط بین فردی از طریق شارتب دقیق ۀمطالع

مورد از عوامل مختلف بویایی  چندینه عر شهریار بسیار پرکاربرد است. باید گفت کی در شاست. توصیف عوامل بویای

 :تاس کاررفتهبه ابیاتعطر، بو، مشام و شمیم در این  :نظیر

 نداردبا رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو 

 

 با لعلت آب حیوان آبی به جو ندارد 

                                                          (159: )همان                                 

 دگر به حجره نگنجد دماغ سودایی

 

 که با نسیم سحر بوی زلف یار آمد 

 (195 همان:)                                      

 ای باد در شکنج سر زلف او مپیچ

 

 بریهرچند بوی مشک به توچال می 

 (397 همان:)                                       



 نکهت باغ گل و نزهت نارنجستان

 

 از نسیمم بنوازند مشام ای شیراز 

 (259 همان:)                                     

 و پاها هادست هایحرکتو اشارات . ۵.۶.۲ 

به  این ؛ دگوینمی خنس خود هایدستبا  هاآدماز  یاریبس در زندگی روزمره شاید بارها به این نتیجه رسیده باشیم که

آنان   ن طریق باای و از اندکرده القا خودان مخاطب هرا ب گوناگونی هایپیام، بدن فمختل هایحرکتا ب هاآنه کمعنی 

ابزاری مهم در ارتباطات  عنوان به دیگر اعضای بدن هایحالت در شعرهای شهریار .کنندمی رارری برقمؤث ارتباط

 . رسدمیچهره ن هایحرکتتنوع، هرگز به کاربردهای  نظر ازتعداد و چه  نظر ازچه ی، غیرکلام

 است: تعظیم و فروتنی ۀنشانکلاه برانداختن درواقع کلاه/ دستار: 

 کله جا ماندش اینجا و نیامد دیگرش از پی

 

 المثل آری گرش افتد کلاه اینجانیاید فی 

                                                                       (71: )همان                                   

 کلاه بفکن و بر خاك نه سر نخوت

 

 اندکلهکه مهر و ماه بر این در سران بی 

 (226 همان:)                                   

 آسمان را ز سر افتاد کلاه خورشید

 

 ایآمدهبه سلام تو که خورشید کلاه  

 (378 همان:)                                     

 و تاب بودن از زلف: خم و پیچدر 

 و تابم از آن زلف خدا را خم و پیچدر 

 

 و تابت خم و پیچ همهاینای زلف که داد  

                                                                  (100: )همان                                     

 شانه زدن زلف:

 شانه زد زلف جوانان چمن باد بهار

 

 ای دل به سر کار آیی سرپیرانهتا تو  

                                                                    (433: )همان                                    

 ارتباطی هایفاصله .۶.۶.۲

در یک ارتباط،  کنندگانشرکت تبادل در میان ۀای بزرگ برای ادامو همکارانش معتقدند که یکی از نیازه لمیشل آرگی

ی و حضور محصول نگاه خیره، فاصله فیزیک عنوانبه ودن رامحرم ب هاآنت. ایجاد یک سطح راحتی از محرم بودن اس

کنند می ه چهره نگاهکمتر ب باشد، ترنزدیک ه، هرچه فاصلمثالعنوانبه .کنندمی فبخند در رفتارهای یکدیگر تعریل

مطالعات مربوط به فضا و مختلف، به  هایفرهنگهال نیز با سهم قائل شدن برای  (. ادوارد280: 1385محسنیان راد، )

ی دارد )فربودنیا، که دلالت بر فاصله بین دو یا چند نفر در ارتباط اجتماع نامدمی جواریهمو آن را  پردازدمی هفاصل

فیزیکی بین فرستنده و گیرنده  ۀصلی، فااجتماع هایپژوهش ات وگفت، در علوم ارتباط توانمی درمجموع(. 97: 1392

 ۀفاصل :گیردمی ورتزیر در مورد این فاصله ص بندیدسته ولاًی اهمیت زیادی دارد و معمدر ارتباطات غیرکلام

 یعموم ۀفاصل ی واجتماع ۀفاصل شخصی، ۀفاصل ی،صمیم

ه باید ب هافاصلهن درك ای رایتوصیفی دارند؛ بنابراین ب هاینمونهارتباطی کمتر  هایفاصلهعار شهریار در اش   

خصوصی و اجتماعی  هایجنبهبا توجه به وجود  هابرداشتعار قناعت کرد. البته این شعمومی از این ا هایبرداشت



ه به لحن توجرا با ی ارتباط ۀفاصل توانمی راحتیبه هابیت یاری از اینمتفاوت باشد، اما در بس تواندمیشعر شهریار 

 آورد. به دست ارتباط ۀکلام و یا واسط

 صمیمی ةفاصل .۱.۶.۶.۲

ن نوع فاصله بیشتر بیانگر قانه او جستجو کنیم؛ زیرا ایعار عاشرا بیشتر باید در اش عر شهریارارتباطی در ش ۀاین فاصل

تری برای را بس شهریار ۀعاشقان عاراش ه همین موضوع،در شعر است و ما نیز با توجه بافراد  هایحالت ترینشخصی

و همچنین بیان رازها در این نوع فاصله اتفاق  آغوش ی چون بوسه،واژگان. گیریممی در نظرصمیمی  ۀظهور فاصل

 :شهریار ۀگفت به زیراافتد؛ می

 رسم باز نظریصاحبتا که به  روممی

 

 نظرانکوته ۀمحرم ما نبود دید 

 (337: 1401، شهریار)                          

ن است تنها صمیمی نیست و ممک ۀیانگر فاصلای شعر، الزاماً بدر هر ج هاهواژرد این البته باید توجه داشت که کارب

 عنوانبه توانمی ،است شدهانتخابمشخص از غزلی عاشقانه  طوربهکه را باشد. بیت زیر  داده رختوصیفی ساده، 

 صمیمی در شعر شهریار مطرح کرد: ۀبرای بیان فاصل اینمونه

 تشنه را نوردکوهتو به کام من  ۀبوس

 

 راه کردن است ۀآب زندگی توش ۀکوز 

                                                                 (110: )همان                                   

 لب بر لبم بنه به نوازش دمی چو نی

 

 دلکشم هایغزلتا بشنوی نوای  

 (310 همان:)                                    

 کندمیسوز دلم حکایت ساز تو 

 

 لب بر لبم بنه که برآرم چو نای وای 

 (378 همان:)                                    

 دست با دوست در آغوش نه حد من و توست

 

 منم و حسرت بوسیدن خاك پایی 

 (440 همان:)                                    

 شخصی ةفاصل .۲.۶.۶.۲

تر بین دو دوست صمیمی گرفت که بیش در نظرخصی نیمه محرمانه و ش ۀوی دونفرنوعی گفتگ توانمیه را این فاصل

نقش باد صبا در مجموعه اشعار ۀ دربار پیشتر. در این مورد دهدمیین رخ با صمیمیتی کمتر از نوع پیش حالدرعینو 

عمل  دهندهبشارت وانیاری مواقع با عنر بسب را که داینجا نیز لازم است نقش هاتف غی م. درسخن گفتی شهریار

موازی، نقش دریافت و فرستادن  صورتبهکه با باد صبا دارد و البته  هاییتفاوت وجود بان کنیم؛ زیرا هاتف ، تبییکندمی

ی باد صبا نقش از عالم غیب است، آورندهپیام اًو صرف محدودتردارد، با این تفاوت که دارای حریمی  برعهدهپیام را 

هاتف )ندای غیب( را در شعر  توانمین ؛ بنابرایکندایفا میمی را به دیگران در فضایی عمو رسانپیامتر و بیش ترعمومی

 :گرفت در نظر هاقولنقلارتباطی شخصی در مکالمات و  ۀفاصل ۀشهریار با عنوان نمایند

 من روی دل به کعبه کوی تو داشتم

 

 کآمد ندای غیب که این است راه تو 

                                                                  ( 369: )همان                                 

 اجتماعی ةفاصل .۳.۶.۶.۲



شخصی  ۀه فاصلنسبت ب هاگروهگروهی کوچک جستجو کرد؛ زیرا این  هایمکالمهدر  توانمیاجتماعی را  ۀفاصل

 دیگرعبارتبهت. اس حاکم هاآنر ضوابط و روابط اجتماعی نیز ب حالدرعینتند و دارای ابعاد رسمی بیشتری هس

رفت و رهبران  ترشپییک گام  توانمی. حتی کرد بررسیترکات گروهی نیز وجود مش به دلیل ته رااین دس توانمی

ارتباطی اجتماعی  ۀفاصل یکاینکه نمایانگر  علاوه برت زیر نیز جستجو کرد. بی هافاصلهن را در ای هاگروهفکری  

 :کندمیخص نیز مش ،آیدمی به شمار رهبر فکری گروه هکرا « ش »راهبراست، نق

 به کلیسا روی و مسجدیانت در پی

 

 چه خیالی مگر ای دختر ترسا داری 

                                                                  ( 393: )همان                                  

 عمومی ةفاصل. ۴.۶.۶.۲

عر شهریار بسیار در دسترس و مشهود است؛ زیرا شهریار در اشعار خود با توجه به این نوع فاصله در ش

. دهدمی، درواقع عموم مردم جهان را مورد خطاب خود قرار شودمیت که در آن یاف بینیجهان هایجنبه

 هاییپیاماو همچون  رسانیپیامتفاده از بیشتر با اس و شهریار کندمیا د صبا در این میان نقشی اساسی ایفبا

 ت زیر:مانند بی؛ فرستدمیارتباطی عمومی  هایفاصله بارادی را به اف

 به امید آنکه شاید برسد به خاك پایت

 

 سپردم همه سوز دل صبا را هاپیامچه  

                                                                ( 69: )همان                                  

 ای صبا گر دیدی آن مجموعه گل را بگو

 

 آمال من ۀخوش پراکندی ز هم شیراز 

 (369همان: )                                    

 گیرینتیجه. ۳

با این نگاه، علاوه بر دستیابی قرار داده است.  موردبررسیات و ارتباط شناسیجامعهگاه را با ن ات شهریاراین مقاله غزلی

، جایگاه اجتماعی گوینده و هاحالت ریح، تشهاگذاریفاصلهبارز و عمومی ارتباطات غیرکلامی مانند  هایمصداق به

دگاه ارتباطات دی ۀعسبرای تو هاییپنجره ر،جدیدت هاییسرفصلمخاطب و مبحث سکوت، تلاش شد با ورود به 

 تأکیدارتباطی مورد  هایفاصلهاوت متف هایبندیدستهی، در ارتباطات غیرکلام ات گشوده شود.غیرکلامی در ادبی

 رسدمی به نظرارتباطی که  هایفاصله دگاه تفسیری و ارتباطی، تلاش شبودن دید حاکماست. با توجه به  قرارگرفته

ی عموم ۀاجتماعی و فاصل ۀشخصی، فاصل ۀصمیمی، فاصل ۀچهار دسته فاصلند، در برداشتی نیز باش هایلحنول محص

 هابرداشت گونهاینفرهنگی و تفسیری، احتمالاً در  هایزمینهاختلاف  ۀواسطبه د. البتهقرار گیرن بررسی مورد

هترین الزاماً ب هابرداشته و این نمون (14: 2000)سلک، د داشت نیز در میان مخاطبان وجود خواه نظرهاییاختلاف

در برخورد  معناشناسانه-تر نشانهایجاد بس جهتله، ایجاد تفکری جدید در أآن نخواهد بود، بلکه هدف از طرح این مس

 ت.با ادبیات بوده اس

است. ی را در ذهن ثابت کرده ارتباطات تعامل داشتننگهرورت ، ضفرهنگی -اجتماعی توجه به ماهیت زندگی علاوهبه 

ق از طری رسانیمعنیو  سازیمعنی ، فرآیندشودمیفرآیند ارتباطی برقرار  کههنگامیفرهنگی  _در تعامل اجتماعی 

 هایبرداشترض در مع هافرمدارای شکل و فرم هستند و این اشکال و  هانشانهدانیم که می .شودمیفعال  هانشانه

و به  کندمی ارهه نشانه به مفهومی غیر از خود اشم کدانیچنین میهم (.19: 1995)شروین،  گیرندمی تفسیری قرار



ن دو ویژگی، ما را متوجه این کار . توجه به ایکندمیب با ذات خود را تعقی گوناگونی متفاوت و همین سیاق، معان

 ۀتوانسته است مدرسره اعضای بدن کل و قواو با تدوین ش بزرگ شهریار کرد که او چگونه بدون گفتن و نگارش

، معانی موجود ولی ناپیدای زبان به زیبایی ن کار بزرگ شهریاررا تدوین کند. ای معنا فهمیو  معنا فرستیمعناشناسی، 

به یکدیگر را  هاآنل ، نیاز متقابشناسی و فرهنگزبانضمن برقراری خویشاوندی بین  د داده وو فرهنگ را به هم پیون

 .دهدمیان نش

، توجه به نشانگر شودمیده هنگی، اجتماعی و ارتباطی فهمیفر به لحاظژرف شهریار  ۀکه از این اندیش دیگری ۀنکت

که تابع فضا  گیردمیود ت. نشانگر بودن به این معنا که عضو خاص موردنظر، شکلی را به خبدنی اس هایحالتبودن 

خود این فضا و مکان را  خود فاعلیای ؛ اما کنشگر بر مبندهدمیکان اولیه را شهریار و مکان است. فضای اولیه و م

گیرد میرار تفسیر نوین ق ۀ، ولی مفهوم آن در چرخماندمی تاگرچه ثاب رسانیپیام کلش یاق،و به همین س دهدمیتغییر 

ر شکل و فرم، تغیی داشتننگهان در عین یکس شودمیه بازنمایی ک را فهوم، محتواییو به این م (82: 2004مک گیو، )

 هاآنیر و معانی و درنهایت تفس هانشانه، اکارکرده ،هاساخت یِ. به این لحاظ در این مقاله نویسندگان به زیبایدهدمی

 .اندداشتهغیرکلامی توجه  صورتبه
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